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خانم اوج هرمزي شــما از فعالان جهادگر 
هستيد. درباره گروهي جهادي‌تان بگوييد؛ 
اينكه از چه زمانی فعاليت‌هاي جهادي شما 
آغاز شد و بهانه شروع اين فعاليت‌ها چه بود؟

گروه جهادي ما از سال ۹۴ شكل گرفت؛ گروهي تشكيل 
داديم به نام »گــروه امام رضا«. خيلــي از افراد فقير و 
بي‌بضاعت را مي‌شناختيم، مخصوصاً خود من كه معلم 
مدرسه بودم. ماجرا از اينجا شروع شد كه يك دختر پايه 
پنجم يا ششم مي‌خواست با يك پيرمرد پاكستاني ازدواج 
كند. رفتيم خانه‌شــان و گفتيم چرا مي‌خواهي ازدواج 
كني؟ ســنت پايين اســت. گفت:»او براي من انگشتر 
خريده است.« من مدير مدرسه بودم. رفتيم خانه‌شان 
ديديم خيلي فقير هستند. خلاصه آن دختر با آن آقاي 
حدوداً ۴۵ســاله ازدواج كرد، بچه‌اي به دنيا آورد و بعد 

خودش را حلق‌آويز كرد. 
از همان روزي كه آن دختر گفت به خاطر يك انگشــتر 
مي‌خواهد با آن مرد 45 ساله ازدواج كند، من گروهي به 
نام »امام رضا« راه انداختم. دفتر و وســايلي خريداري 
مي‌كرديم. اول براي دانش‌آمــوزان، براي اول مهر، بعد 
مانتو‌و‌شلوار و اين‌ها را كلًا تحويل مدرسه‌هاي پسرانه و 
دخترانه مي‌داديم. بعد آن بسته‌هاي غذايي، لباس براي 
خانم‌ها، كمك به خانم‌ها بــراي ازدواج، جهيزيه براي 
زوج‌هاي جوان و پيگيري اين امور را در دستور كار قرار 
داديم. الان ديگر حتي در ساخت‌وساز هم وارد شده‌ايم. 
يعني ساخت‌وساز چه چيزي؛ خانه و امثال 

آن براي مردم، يا مثلًا مدرسه و مسجد و...؟
موردي داشتيم خانه‌شان در روستا بود. پارسال خراب 
شد، آب‌گرفتگي كل حياط و خانه‌شان را برد. الان بلوك 
و شن و سيمان آوردیم و چيزهايي كه لازم است تا يك 

اتاق بالا بيايد. اين‌ها سه خانواده هستند. 
در جنگ‌هاي اخير هم فعاليت داشتيد؟ چه 

كارهايي انجام مي‌داديد؟
بله در جنگ‌هاي اخيــر رزمنده‌هايي بودنــد كه بايد 
برايشــان نوشــيدني خنــك، ميان‌وعده، شــام تهيه 
مي‌كرديم؛ حتي بعضي وقت‌ها ناهار. تا الان كه تعدادشان 
خيلي كم شده است. ولي اينجا حدود ۲۰نفر ناهار تهيه 

مي‌كنيم، ولي شام تا ۲۰۰نفر هم بود.
تا همين امروز هم در برنامه پذيرايي از رزمنده‌ها هستيم. 
البته من خودم مسئول سازندگي هستم و گروه‌هايي از 
حوزه خودمان تشــكيل داده‌ام اما برنامه‌ريزي با خودم 
است: چه غذایی درســت كنيم، كجا درست كنيم، چه 
مقدار درست كنيم. اين‌ها به پيروزي رزمندگان وطن‌مان 
ان‌شــاءالله كمك مي‌كند. گاهي خانم‌ها كيك درست 
مي‌كردند و مي‌گفتند براي رزمنده‌ها كه دلگرم شوند. 
شبانه انواع كيك، شربت، نوشيدني، درست مي‌كردند. 
هیچ چیزی كم نبود. خانم‌هاي جهادي مادرانه وارد اين 

كار شده‌اند. 
الان آنجا اوضاع چطور است؟

اينجا شهرســتان‌هايي مثل ميناب را بمباران كردند و 
شــهيد دادند. ما خون بچه‌هاي مدرسه »شجره طيبه 
ميناب را ديديم«. همين مســائل هم موجب شده تا ما 
پاي كار باشيم. حتي اگر به ما بگويند شبي هزار غذا هم 
درست كنيد از خودمان همه‌چيز مي‌آوريم و به لطف خدا 

و حضرت علي ما هيچ‌چيزي كم نداريم. 
گفتيد كه در گروه جهادي‌تان براي كمك 
به تحصيل بچه‌ها لــوازم تحرير و ملزومات 
تهيه مي‌كرديد. هزينه‌ ايــن كارها از كجا 

تأمين مي‌شد؟
ما اول پنج، شــش نفر بوديم. مردم روســتا با اين كار 
هدفمند روبه‌رو نشده بودند. ما پنج،‌شش نفري بوديم 

و خريد مي‌كرديم. از دوستان فرهنگي مدرسه بوديم و 
كارها را راه انداختيم. بعد با دوســتان‌مان كه وضع‌شان 
كمي بهتر بود تماس مي‌گرفتيــم و مي‌گفتيم ما مثلًا 
۳۰دانش‌آموز داريم؛ شما مي‌توانيد هزينه چند مانتو را 
بدهيد؟ طرف مي‌گفت پنج‌تا يكي مي‌گفت يكي. اين‌ها 
را جمع‌وجور مي‌كرديم. تا الان كه وضعيت بهتر شده، 
خدا را شكر كمك مي‌شود. حتي كساني كه فكر مي‌كني 
درآمد ندارنــد، ۱۰۰هزار تومان هم كه شــده را كمك 
مي‌كنند. براي لوازم‌التحرير مثلًا يكي 5هزارتومان داد، 

يكي هزار تومان. كلًا هزینه از کم‌کهای مردم است. 
بعضي جاها هم كه مي‌ديدم كمك نمي‌شــود از حقوق 
خودم مــي‌دادم. حتي الان كه جنگ اســت، مغازه‌اي 
هست كه براي ما حساب دفتري باز كرده؛ مثلًا تا سر برج 
اگر نخود، روغن یا برنج بخواهم، اين‌قدر اعتبار داريم و 

به ما مي‌دهند. 
وضع مالي شما خيلي خوب است؟

)با خنــده( همه همين را مي‌گوينــد ولي خدا خودش 
يك‌جوري مي‌رساند و مردم هم خيلي پاي كارند. 

همســرتان شغل‌شان چيســت و درباره 
فعاليت‌هاي جهادي شما چه نظري دارند؟

همسرم هم فرهنگي هستند و به من مي‌گويند خيلي 
ثواب مي‌كني و از ثواب‌هايت بايد به من هم بدهي و من 

هم مي‌گويم همه ثواب‌ها براي تو. 
خانه ما آشپزخانه شده‌اســت. همان چهار مبلي كه را 
داريم روكش كشيده‌ايم و پياز و گوجه و اين چيزها پخش 
است. كلًا ستاد پشتيباني شده است. خيلي از جوان‌هاي 
مردم در حال پشتيباني‌اند، در گرما و سرما و ما اينجاييم. 
حالا چه كاري از دست ما برمي‌آيد؟ همين كار كوچكي 

كه داريم برايشان انجام مي‌دهيم. 
چند فرزند داريد؟

من خدا را شكر پنج‌فرزند دارم. 
بچه‌ها هم با شما همراهي دارند؟ اعتراضي 

نمي‌كنند؟ 
روز اول جنگ با مــا تماس گرفتنــد و گفتند كه براي 
پشــتيباني از رزمنده‌ها و نيروهاي ايست و بازرسي غذا 
تهيه كنيد. اولين روز تنها چيزي كه داشتيم نخود بود 
و حتي فرزند كوچك پنج‌ساله من هم با ما نشسته بود 
و تند و تند نخود پاك مي‌كرد. ما هميشه با هم و همراه 

هم هستيم. 
شما اهل ميناب هستيد. از ماجراي ميناب و 
مدرسه بگوييد. از آن موقع برايمان بگوييد 
شما چه ديديد، چه شــنيديد، شاهد چه 

صحنه‌هايي بوديد؟
من آن روز يك جلســه‌اي داشــتم. از طرف اداره با من 
تماس گرفتند كه شما به عنوان مسئول گروه پرورشي 
بخش خودتان هستيد؛ حدوداً ۲۱مدرسه بايد سركشي 
مي‌كردم. با ماشين برادرم بودم و مي‌خواستم بروم شهر. 
بعد برادرم گفت اسرائيل يك جاي خيلي مهم در تهران 
را هدف گرفته و يكي از مسئولان مهم كشور به شهادت 
رسيده است. جلسه را تعطيل مي‌كنيم. گفتند نه، بايد 
بياييد اينجا كه خودمــان برويم پيش امام‌جمعه.  رفتم 
آنجا. نشســتيم، چند دقيقه صحبت شد. همه‌مان يك 
جوري بوديم. حدود 11صبح با يك صداي خيلي مهيب 

پنجره‌ها لرزيد. 

معلم و مدير مدرسه پســرم تماس گرفت و گفت: خانم 
هرمزي، مي‌تواني بيايي پســرت را ببري. برادرم زنگ 
زد: بيا برويم مدرســه كه رفتيم. محشر بود. بعد گفتند 
مدرسه را زده بود. اول فكر كردم سپاه است. هیچک‌دام از 
خيابان‌هاي ميناب راه نبود. ما از فرعي رفتيم از خيابان 

آسفالت راه نبود. 
مدرسه پسر شما آنجا بود؟ 

مدرسه پسر من فاصله داشت؛ يعني يك چيزي برعكس 
همديگر، فرق مي‌كرد. آتش و دود و همهمه بود. مدير 

مدرسه هم شهيد شده بود. يك روزگاري بود. 
عزيزاني كه آنجا شهيد شده‌اند، از آشناهاي 
شــما هم بودند؟ از كساني كه بچه‌هايشان 

فوت كردند، شهيد شدند؟
معلمان، خواهرزاده‌هاي زندايي‌ام بودند. ســه‌تای‌آنها 
بچه‌هاي همان‌ها بودند؛ يعني دوتا بچه‌هاي دو شــهيد 
بودند، يكي بچه برادرزاده‌شان بود. از اين‌ها شهيد بودند. 
آشناهايمان بودند. خيلي دوســت و رفيق‌هايمان زياد 
بودند، همشــهري‌هايمان بودند. اين‌ها كه بچه‌هايشان 

شهيد شده بودند.
ميناب به »كربلاي دو« و به »مشــهدرضا« مشــهور 
است. براي تشييع شــهدا رفتيم. مادرهاي شهيدي كه 
مي‌ديديم، يك مادري كه مثلًا سه تا چهار بچه او شهيد 
شده بودند يا بچه و مادر و پدر شهيد شده بودند. اين‌ها 
را ديديم. همين‌ها هســتند كه ما را نگه‌داشــته است. 
حتي اگر بگويند بــراي 200رزمنده هم غذا درســت 
كنيد، ما حاضريم اين كار را انجام دهيم؛ ســختي براي 

ما وجود ندارد. 
تجمعات هم همچنان داريد؟

بله تجمع هم مي‌رويم. هر شــب بعد از آنكه غذا پخت 
مي‌شد؛ مي‌رفتيم تجمع. دانش‌آموزان‌مان را مي‌برديم 

آنجا. هر شب آنجا مي‌رفتيم. 
به نظر شــما جايگاه و نقش معلم، به عنوان 
معلم و معاون و به خصــوص يك خانم، در 
اينكه نسل جديد را واقعاً يك جوري تربيت 
كنند كه دشمن‌شناس باشند، چقدر است؟ 

معلم يك الگو براي دانش‌آموز است. حتي راه‌رفتن معلم، 
مخصوصاً در دبســتان، مورد توجه و تقليد بچه‌ها قرار 
مي‌گيرد. چه جوري لباس بپوشد، چه راهي را در پيش 
بگيرد. مثلًا آن شبي كه من مي‌رفتم در تجمع، بچه‌ها 
را ديده بودند. يك شب كه من رفته بودم، شب‌هاي بعد 
حضور بچه‌ها بيشتر بود، تجمع گرم‌تر بود. چون ازآنها 
عكس و فيلم مي‌گرفتم با پرچم مي‌رفتم آنجا. يك شب 
اگر نمي‌رفتم، بزرگان آن هيئت يا آن دسته‌ها كه آنجا 
بودند، حتي آقایان، ســؤال مي‌كردند كــه چرا فلاني 
نيامده؟ چرا خانم هرمزي امشــب نيست؟ چطور است 

كه امشب نيست؟ 
همين كار جهادي كه در تجمع ما غذا می‌پختیم، حضور 
من به عنوان معلم، مايه دلگرمي بچه‌ها بود و آنها را براي 
حضور تشويق مي‌كرد. بچه‌ها با چادر دبستاني با چادر و 

پرچم مي‌آمدند و در تجمع شركت مي‌كردند. 
يك موقع اگر مواد اولیه كه مي‌خواستيم با آنها شام يا 
ناهار درست كنيم را كم مي‌آورديم، ما در كوچه و خانه 
غذا و خوراكي‌هايي را درست مي‌كرديم. دانش‌آموزان 
بسته‌هايي از نخود و كشمش، كلوچه‌هاي محلي، خرما 
و اين‌ها مي‌آوردند. مثلًا مي‌گفتيم يك كلاس ۳۰ نفري 
ماكاروني، يك كلاس ۴۰نفري مثلًا سيب‌زميني بياورد، 
يك كلاس براي فلافل نخود بياورد. بچه‌ها مي‌آمدند 
و وسايل‌شــان را مي‌آوردند. بدون اينكه به آنها فشار 
بيايد يا خانواده اذيت شود. قيمت يك بسته ماكاروني 

چقدر است؟ مثلًا ۶۰ هزار. يك كيلو سيب‌زميني قبلًا 
۴۰ هزارتومان بود. اينجــوري. يا مثلًا يك كيلو نخود. 
طوري بود كه مواد برايمان مهيا مي‌شــد با يك هزينه 
كم كه مثلًا خانواده‌ها مي‌دادند. بچه‌ها خودشــان هم 
مي‌آمدند، حضور پيدا مي‌كردند. يا دانش‌آموزي داشتيم 
كه خودشان شام كامل مثلًا ۱۸۰، ۱۷۰ نفر دانش‌آموز 
و خانواده را تهيه كــرده بود و با تمام وســايل، حتي 

نوشيدني، برايشان مي‌آورد و تحويل مي‌داد. 
اين نقش يك معلم اســت و اينكه بچه‌ها من را الگوي 

خودشان قرار داده بودند. 
شما در مدرسه چه سمتي داريد؟

ناظم هستم. 
بچه‌ها معمولاً از ناظم مدرسه مي‌ترسند آيا 

از شما هم مي‌ترسند؟
نه بچه‌ها از من نمي‌ترسند. بچه‌ها من را دوست دارند. 
چند وقت پيش ما يك جشــن قرآني داشتيم، محفل 
داشــتيم و از اداره آمــده بودند. ما بچه‌هايــي را كه به 
مقطع راهنمايي رفته بودنــد را هم دعوت كرده بوديم، 
به مناســبت هفته وحدت. اين دانش‌آمــوزي كه رفته 
كجا، راهنمايي، الان مي‌گويد: خانم هرمزي، من خيلي 

دوست‌دارم درس بگيرم. 
تربيت بر مبنــاي علاقه و محبــت را در پيش گرفتم و 
الحمدلله خوب هم جواب داده اســت. آنجايي كه بايد 
با بچه‌ها خوب ومهربان باشــم، مهربانم؛ ولي گاهي هم 
موردش هســت كه بايد يكم با آنها تند برخورد كني و 

سعي مي‌كنم اعتدال را رعايت كنم. 
در اين مدت كه فعاليت جهادي داشــتيد، 
يا در مدت جنگ كــه فعاليت‌هاي جهادي 
براي رزمنده‌ها داشتيد و حضور در تجمعات 
شبانه،حتماً با خانم‌ها و دختران جواني كه 
خيلي باوري به حجاب ندارند مواجه شده‌ايد. 
چون شما معلم هم هستيد و با بچه‌ها و دختر 
بچه‌ها ســر‌و‌كار داريد. براي جذب قشــر 

خاكستري چه برنامه‌هايي داشته‌ايد؟
يك دانش‌آموزي داشــتيم كه با خانــواده‌اش صحبت 
كرديم و مادرش هم گاهي به مدرســه مي‌آمد و خيلي 
نمي‌پذيرفت. اما دخترش حالا جذب بچه‌هاي مدرسه 
شده و تغيير كرده است. يك مورد ديگر هم داشتيم كه 
خانواده‌اش نه اينكه مخالف نظام باشند بلكه يك مقدار 
در بحث حجاب و اينها سســت بودند. تا زماني كه دايي 
دختر در حمله امريكا به صدا‌و‌سيماي بندرعباس شهيد 
شد و بعد از ماجراي شهادت دايي‌اش چادري شد و كليپ 
چادری شدنش را براي من فرستاد و ما هم از او در جشن 
مدرسه دعوت كرديم تا ماجراي چادري شدنش را براي 
بچه‌ها روايت كند. خيلي‌هاي ديگر هم كه در ابتدا خيلي 
با ما هم‌نظر نبودند اما در اين مدت همراه ما شدند و به 

ما كمك مي‌كنند. 
آيا در گروه جهادي شما فقط خانم‌ها حضور 

دارند؟
نه آقايان هم هستند. مثل برادرم مثل دوست برادرم كه 
اينها با ماشين وسايل را به روستاهاي اطراف مي‌رسانند 
تا توزيع شــود. همچنين چنــد نفر از حاميــان مالي 
گروه جهادي ما از آقايان هســتند. البته خانم‌ها نقش 
پر‌رنگ‌تري دارند و گروه‌هاي 40 ،50 نفره‌اي داريم كه 
روي هم بالغ بر 200 نفر مي‌شويم. كار به اين بزرگي با 

چند نفر حل نمي‌شود. 

زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
گفت‌وگو با مسئول گروه جهادي امام رضا)ع( در ميناب 

عصمت اوج هرمزي: ازدواج دختر بچه 11ساله به خاطر يك انگشتر، انگيزه تشكيل گروه جهادي ما بود 

يك شــب كه من رفتــه بودم، 
شــب‌هاي بعد حضــور بچه‌ها 
بيشــتر بود، تجمــع گرم‌تر بود. 
چــون ازآنهــا عكــس و فيلم 
مي‌گرفتم با پرچم مي‌رفتم آنجا. 
يك شــب اگر نمي‌رفتم، بزرگان 
آن هيئــت يــا آن دســته‌ها كه 
آنجا بودند، حتي آقایان، ســؤال 
مي‌كردند چرا فلاني نيامده؟ چرا 
خانم هرمزي امشــب نيســت؟ 
چطور اســت كه امشب نيست؟ 

 من گروهي به نام »امــام رضا« راه 
انداختم. دفتر و وســايل خريداري 
مي‌كرديم. اول بــراي دانش‌آموزان، 
براي اول مهر، بعد مانتو‌و‌شلوار و اين‌ها 
را كلاً تحويل مدرســه‌هاي پسرانه و 
دخترانه مي‌داديم. بعد آن بسته‌هاي 
غذايي، لباس بــراي خانم‌ها، كمك 
به خانم‌هــا بــراي ازدواج، جهيزيه 
براي زوج‌هاي جــوان و پيگيري اين 
امور را در دســتور كار قــرار داديم

روز اول جنــگ بــا مــا تماس 
گرفتند و گفتند براي پشــتيباني 
از رزمنده‌ها و نيروهاي ايســت 
و بازرســي غذا تهيه كنيد. اولين 
روز تنهــا چيــزي كه داشــتيم 
نخود بود و حتــي فرزند كوچك 
پنج‌ساله من هم با ما نشسته بود 
و تند و تند نخــود پاك مي‌كرد. ما 
هميشه با هم و همراه هم هستيم

گاهي فقط يك تلنگر لازم است تا تو را در مسيري كه برايت تعيين شده هدايت كند. عصمت 
اوج هرمزي هم بانويي فرهنگي از شــهر ميناب اســت كه ماجراي كودك همسري يكي از 
شــاگردانش به دليل فقر او را در مســير راه‌اندازي يك گروه جهادي و فعاليت‌هاي خيريه 
قرار مي‌دهد. معلمي كه تصميم مي‌گيرد به اندازه توان خودش نگذارد، فقر عاملي شــود تا 
دانش‌آموزي درس‌و‌مدرسه را رها كند و به ازدواج اجباري تن دهد. گروه جهادي امام‌رضا كه 
از سال 94پا مي‌گيرد در ماجراي جنگ‌هاي اخير هم به پايگاهي مردمي براي خدمت‌رساني 
به رزمندگان تبديل مي‌شــود و مادران مينابي، مادرانه به ميدان مي‌آيند و هر آنچه دارند 
وسط مي‌گذارند تا براي رزمندگان مانند فرزندان خودشان خوراكي‌هايي آماده كنند و مهر و 
قدرشناسي‌شان را در قالب كلوچه‌اي خانگي يا يك وعده غذايي گرم به سربازان وطن ارائه 
كنند. گروهي كه البته وقتي خون كودكان پاك ميناب را ديدند و اشك‌هاي مادران شهداي 
كوچك مدرسه شجره طيبه را لمس كردند در عهد و پيمان‌شان راسخ‌تر شدند و تا آخر اين 

راه ايستاده‌اند. 

زهرا چیذری
   گفت‌وگو


